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 االله معرفي فاني خويي صاحب  گنج

)ميرزا محمد حسن زنوزي خويي تبريزي(  
  
 شهريار حسن زاده

استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي واحد خوي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چكيده

بدون ترديد عشق لاهوتي براي عارفان كيمياي جهان و براي واصلان طريق هدي صيقل روان اسـت تـا      
رسند  و سيمرغ جان را  مركب راهوار عشق نباشد طالبان كمال و مجذوبان جمال به وسيله كوشش به جايي نمي

سوزانند و ديده باز را فرو مي بندند مگر  اينكه بويي از عشق مست حقيقت نـمـايـد و از           در قاف جانان پر مي
طبكاران الست گرداند در اين كران  ميرزا محمد حسن زنوزيي خويي فقيه، عالم، اديب و متكلم گمنام صـاحـب   

 –المعارف بزرگي است  كه كتاب اخير به مثابه دايره –بحر العلوم و مصائب الابرار وزبده الاعمال و رياض الجنه 
اي از دريچه شعر به عـالـم    در قرن سيزده هجري با طبع آرايشگر و باريك انديش خود نگاه هنرمندانه و عارفانه

خلقت و راز و رمز آن كرده و با تار و پود عرفان در آميخته است تا عبادت عاشقانه  را در معرفت معني كند و در   
پرتو حالات روحي از كشف و سير معنوي الهام گرفته و به آنها مفاهيم افلاكي ببخشد  اين ديوان شعري به نـام   

 .شناخته شده است» االله گنج«

 
 تصحيح، نسخه خطي، شعر، عرفان، فاني : هاي كليدي واژه
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 مقدمه

ي فرهنگي و ديني و ملي كه عظمت  تاريخي خود را در آثـار و         كشور ايران به درون مايه 
هاي خطي نشـان    انديشه نام آوران خود به ارمغــان دارد و دريايي از فرهنگ ايراني را در نسخه

سـازد و       مي دهد ميراث گرانقدري است كه هويت علمي و دانش ملي را به عيان آشكـار مـي    
بازيابي و احياء متون و دواوين شعرا، ضمن  زدون غبار از تلاشهاي فردي چهره اي درخشان از   

آورد كه در آن آداب، سنتها و تفكرات اعتلا يا  مي مجموعه فضاي فرهنگي كشور را به نمايش در
در اين به حاصل آوردن  نسـخـه   .   توان شاهد شد و به داوري نشست حضيض بودن ملتي را مي

براي بيان  مشرب فـكـري و     »  االله گنج« اي از دو اكثر كتابت شده به عنوان ديوان فاني خويي 
دستيابي به ارزشهاي علمي و عرفاني و اعتقادي شاعر با تصحيح انتقادي نتـيـجـه يـك كـار          

 .توان مشاهده كرد پژوهشي است كه فراز و  فرود اين كار را در نمايه هاي ذيل مي

االله را مديون كتاب ارزشمند تاريخ خوي تأليـف   ها شناخت ديوان گنج نام ديوان و سراينده آن 
جناب آقاي دكتر محمد امين رياحي هستيم كه نسخه اي از آن را در مدرسة نمازي خوي ديـده  

به كتابخانه مجـلـس   »  سلطان القرايي« بود و همينطور از تحويل نسخه اي ديكر توسط مرحوم 
خويي فرزند حاجي ميرزا عبدالرسول از  سرايندة اين ديوان ميرزا محمدحسن زنوزي.  خبر داده بود

مقدمات .  2در شهر خوي  زاده شده است › ق.  هـ‹   1172صفر سال  18كه در   1سادات زنوز است
سالگي  به تبريز برده  و به دست ملا مـحـمـد     12علوم را در زادگاه خود فرا گرفته و پدرش در 

ملا محمد با آغوش باز پـذيـرفـت و      .   شفيع و دهخوارقاني كه عالم رباني و پرهيزگار بود سپرد
وي    .3قريب يك سال ايشان را در منزل  خود نگه داشت و امر تدريس  وي را به عهده گرفـت 

وي .  حدود چهار يا پنج سال  از  ملا محمد  دانش آموخت  و سپس به شهر خـوي بـازگشـت       
حدود پنج سال نزد عالم فاضل و كامل عبدالنبي بن شرف الدين طسوجي تبريزي به فراگـيـري    

در )  ق.  هـ ـ(   1195در سال   4ادبيات، رياضيات، فقه و اصول پرداخت و در اين علوم مهارت يافت
ساله بود عازم عتبات گرديد و به تحصيل فقه و حديث و اصـول روي آورد و از           23حالي كه 

و فقـيـه   »  المفاتيح« مجالس درس آقا محمدباقر بهبهاني معروف  به وحيد بهبهاني شارح كتاب 
و  ميرزا محمد مهدي شهـرسـتـان    »  صاحب رياض« برجسته سيد محمد طباطبائي  معروف به 

مجاوري استفاده نموده و از آنان اجازه نقل حديث دريافت كرد و به خوي بازگشـت و تـوسـط        
احمد خان دنبلي مورد توجه واقع شد و توليت و تدريس مـجـدد مـدرسـه خـان را بـه او                  « 

آثار ارزشمندي بـه  .  ميرزا حسن عالمي دانشمند، كثير الاحاطه، هوشيار و متفكر بود . » 5واگذاشت
 .يادگار نهاده است
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 تاريخ تدوين  ديوان

را در چه تاريخي سروده است روشن نيسـت  »  االله گنج« اينكه فاني خويي ديوان شعري خود  
و شروع و ختم مشخصي هم ندارد با اين حال به جهت اينكه شاعر  قسمت عمده  زمان  حيات  
خود را در خوي گذرانده است و تقارن زندگي او در يك دوره سي ساله با حكمراني احـمـدخـان    

كند و اين دوره سـالـهـاي     خان كه ميرزا حسن از آنها به نيكي ياد مي دنبلي و فرزندش حسنقلي
تواند زمان تدوين ديوان شعر و شاعري فاني  طلايي علم و ادب و معرفت در خوي بوده است مي

 .پذيرد پايان مي ›ق. هـ‹ 1225آغاز و در  1195خويي باشد كه قريب به يقين از سال 

 
 موضوع ديوان

 فاني و ارغنون

آورد مبين غم هـا و       هنر والاي شعر فاني كه احساسات و عواطف دروني را به گفتار در مي    
ها و ساير بازتابهاي رواني در سيماي واژه هاست كه با دميدن شور عرفاني دنياي ديگـري   شادي

گيـري از مـظـاهـر          كند و با برداشتي از خلاف آمد عادت و بهره را در زاويه نگاه خود خلق مي
آميـزد   ناهمگون، دنياي دروني خود را در ايمان و اعتفاد و درك از واقعيتها و رسالت خلقت درمي

اشعار و رسايل ارغنون در ديوان فاني نمود .  زند و از دهليز ظاهر به شبستان باطن خيمه انس مي
 .و عرصه چنين انديشه باريك و مايه شعري اوست

 چيست درويشي ز خود وارستگي

 
كند محصول نگرش هنرمـنـدانـه     بي شبهه مدار نقطه بينش عارفان كه  در عشق دوران مي 

باشد كه با ديد فلسفي و اراده معناي آن از هستي مجازي بـه هسـتـي         آنان به عالم خلقت مي
رسند تا در وراي شناختن و دانستن بعد از ناداني و شناسايي و آگاهي و درايـت در        جاوداني مي

عبادت عاشقانه به معرفت برسند و  همين فراز و نشيب نيز در ارغنوان ميرزا محمدحسن زنـوزي  
 .خويي بصورت مثنوي به تمام رمز و رازش آشكار است

 
 فاني  و چهار پاره نوع اول

هنر سخنوري و شاعري پنداري نوعي فسونگري و سحر كاري است شـاعـر روابـط و          «      
نشاند كـه   كند و آنرا چنان در نظر كلام مي نمودهايي از رقت و جمال در جهان هستي كشف مي

 االله معرفي فاني خويي صاحب  گنج
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 »گرداند ديگران از آوردن آن ناتوانند و چشم بسته و بي اختيار مجذوب تاثير آن مي

. به نظر فسونگري  و سحركاري در انتخاب قالب سخن  نيز خود يك نوع هنر خاص اسـت    
آورد و فاني هم در قالبي نو كه همان قـالـب      شاعر با ابداع هيكل نو شعبده اي تازه به وجود مي

مسمط چاره پاره ديوان وي است در رعايت قافيه داخلي با ضرباهنگ عرفاني در وزن دوري و     
آوردن آن در بحر رجز كه ملايم طبع است آنچنان تاثير در دلنشيني شعر دارد كـه  بـنـدرت          

باشد كه جـان    : توان نمونه آن را در اشعار ديگران يافت و بايد آن را چهار پاره نوع اول گفت مي
 غيب بين دل بگلسد از ماء و طين

 
 فاني و حكايت

غالباً حكايت به معني باز گرفتن از چيزي، سخن نقل كردن، گفتار، حديث و افسانه اسـت و     
شود كه  در مـيـان     نوعي داستان ساده و مختصر، واقعي يا ساختگي گفته مي« از لحاظ ادبي به 

مردم شهرت يافته و نويسندگان و شاعران از آن براي ايضاحمطالب و مقاصد خود يا به منـظـور    
 .آيد »جويند زيبايي و قوت بخشيدن به كلامشان سود مي

بايد گفت قسمت اعظم حكايات فرهنگ و ادب فارسي در قالب نظم و نثر از يـك نـگـرش       
، عرفاني،  اجتمـاعـي و      تعليمي  و روائي برخوردار هستند و نتيجه حكايت در جنبه هاي حكمي

در ديوان  فـانـي خـويـي يـازده          .  اخلاقي در طرح داستان هدف اصلي گوينده و نويسنده است
هاي كهن بخصوص تراوشات فكري حديقه سنايي و مثنوي مولانا، بـوسـتـان     حكايت با شيرازه

، » مجنون و لـيـلـي   « ، » فيل و نهانخانه تاريك« شود،  حكايات   سعدي و كليه و دمنه ديده مي
از »   مـاهـي و دريـا       « ،   » علل  تفاوت انسـان « ، ›» ع‹ شكايت پشه از باد در درگاه سليمان« 

حكايات عرفاني ديوان اين شاعر فقيه است كه با پرورش متن بصورت عرفان شهودي به تقويت 
انديشه و افكار خداجويانه  پرداخته و ناپايداري دنيا و ضعف انسان و عظمت پروردگار را بـا روح    

 :گويد معنوي متذكر گرديده است؛ چنانكه در حكايت فيل مي

 زهندستان  يكي آورد پيلي

 بود با ايشان چراغي اگر مي

 دلا چون بط چه ماني بسته آز

 در اين  زندان تن تا چند باشي

 به سوي اوج كن چون باز پرواز
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حكايت مجنون و ليلي و دلدادگي آنان در ديوان ميرزا حسن مبين ديدگاه عرفاني شاعـر در     
 .باشد كه در وراي آن دو، شور عشق معشوق را به سر دارد چشم دوزي از دنيا و عقبي مي

 شنيدستم كه مجنون دل افگار

 غم عشقش چنان در دل وطن كرد

 چو عشق او مقيد بود از آغاز

 چو آخر مطلق اندر آن تقيد

 چو ليلي ديدگان مهجور مانده

 چه افتادش كه نايد دربر ما

 چنان عشق تو در جانم نسسته است

 چو عاشق محو شد در عشق جانان

 چو عشق آيد نماند عاشق زار

 چو  عشق  آيد نماند غير مطلق

 چو شد در عشق ليلي كارش از كار

 پرسد كه چون شد دلبر ما نمي

 به هروادي روانه گشت چون سيل

 چه پيش آمد ترا اكنون كزين پيش

  نباشد بي توام جائي قراري

 كه دل را از دو عالم چشم بسته است

 چه عاشق بلكه معشوق وفادار

همينطور حكايات سوال كردن قيصر در مورد بقاي پادشاهي از انوشيروان و سوال نـمـودن      
شان از بعد پند و اندرز و سفارش دينـي   عبداالله طاهر از فرزند خود در مورد انتهاي زمان حكومت

بيند و  در توصيه به امور اوسط، توفيق الهي را در پايداري عدل براي حاكمان لازم و ضروري مي
گويند ثبات عدالت موجب نورانيت ظلمات است و بـه صـورت      از ديدگاه تفسير عرفان ديني  مي

آورد كه عدالت مبدا اوصاف ذات و شحنه ملك يقين و صراط حق و نظام كار عالميـان   موكد مي
 .خواهد بود

  به نوشروان عادل گفت قيصر

 بقاي پادشاهي را سبب چيست

 االله معرفي فاني خويي صاحب  گنج
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 چراغ عدل هر جا سر فروزد

 به بنيانش تباهي را سبب چيست

 چنين فرمود كاي شاه نكوفر

 چو كوهي باشدم گر چه بود كاه

 بود گر چه خزان گردد بهاري

به مناسبت هر موضوعي كه زمينه اصلي آن را  عرفان تشكيـل  »  فاني خويي «  در حكايت  
دهد حاصل عمر و تجارب پنجاه و سه سال زندگي و سير وسفر و نشست  و بر خـاسـت بـا       مي

مردم گوناگون بخصوص عالمان علم و دين و استماع سخن جان سوختگـان و قـدرت قـوي          
تحليل داستانهاي متون ادب فارسي و برداشت تازه از آنها به وضوح مشهود است تا چون پيـري  
آگاه راهي روشن در سر راه سالكان  و مريدان و انسانهاي صادق قرار دهد و به رسـالـت خـود        

 .عمل نمايد

 
 شيوة سخن فاني خويي

عرفاني بودن آن است، چنانكه غزل و يا قطعه و مثنوي »  فاني« ترين ويژگي زبان  محسوس 
ريزش رشـحـات     . توان يافت كه از رنگ و لعاب انديشه عرفاني خالي و عاري باشد حكايتي نمي

گيرد با توسل به تصـويـر    معاني بلند عرفاني كه از وسعت دنياي ايمان و آگاهي او سرچشمه مي
سازيهاي بديع و تشبيهات محسوس و ريختن مضمونهاي بكر در قالب تعبيرهاي تازه عرفان و   

پايبندي فاني به شريعت با مناعت، آزادگي و بلندي .  دهد معنويت سبك گفتاري وي را نشان مي
روح و زيبايي و وارستگي همراه است و اين همراهي و همگامي در اعتقـاد مـحـض بـه ذات           
حضرت باري تعالي، تفسير تجلي صفات آن خورشيد عالمتاب در مظاهر طـبـيـعـي، عشـق و            
دلباختگي به خداوند، رجا به هدايت  و جذبه، بدرقه و مشايعت علم اليقين تا عين و حق اليقين و 
همينطور نگرش بلند عارفانه به جايگاه آسماني و بهشتي بودن انسان و عاشق بودن انسـان بـه     

 .نماياند عشق لايزال، منصفانه راه خلود را درگذر از هفت شهر عشق مي

 اي يار شكر دهان عطا كن

 در عشق چو فاني ار بميريم

 زان چشمه بده حيات ما را

آشنايي كامل و عميق فاني با رموز و اصطلاحات عرفاني و طرز استدراك و كيفيت انتزاع و    
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ناميد نگاه ژرف او را در وراي ظـاهـر             »  مكتب فاني« دخل و تصـرف ذهنـــي كه بايد  
 .سازد مســائل و معاني لغات آشــكار مي

 برو زاهد تو داني زهد و طامات

 نخست از چار و پنج و شش گذشتم

 كه تا  چندي كنم بت را مراعات

 در آنجا يافتم چندي مقامات

 بحرها و وزن هاي عروضي ديوان فاني خويي

بيان استوار و فخيم و محتواي عميق اشعار فاني خويي در بعد عرفاني و نبوغ شاعري وي در  
ها و مثنويهـاي او را       استمداد از طبع لطيف و ذوق رقيق و شور و جذبه از رگ رگ عشق، غزل

آنچنان زيبا و شوق انگيز كرده است كه بي گمان جوشش روح آسماني و معنوي  بـي قـرارش     
براي هر آشنا فروغ هدايت در شاهراه سلوك خواهد بود به يقين اين تأثيرشگرف كه نتيجه هنـر  

بـاشـد بـه سـبـب             و استادي شاعر عارف عالم در تار و پود فكري صاحب مشربان دلداده مـي 
. ترين مفاهيم غنايي و اوزان سليس و روان عظمت دو چندان يافتـه اسـت     گيري از دلنشين بهره

 5564هر چند بحور و اوزان  در ديوان فاني چندان گسترده نيست با اين همه در ايـن ديـوان       
رمـل    )  بـار    15( مضارع )  بار  130( وزن بكار رفته است كه بيشتر شامل  بحرهاي هزج  11بيتي 

سـريـع                  )  بـار    3( منسـرح    )  بار13( مجتث )  بار 48( خفيف )  بار 9( متقارب )  بار1( مقتضب )  بار91( 
اين بحرها به ندرت سالم و بيشتر مزاحف و بصورت مسدس و مثـمـن   .   باشد و رباعي مي)  بار 5(

آنچه شايسته دقت است اين است كه اوزان بكار رفته بخصـوص در    . اند وزن آورده شده 327در 
با به هم بافتگي از آواز و ترانه و بحور سبك وزن عروض رقصـان،   )  هزج، رمل، خفيف( سه بحر 

خيزابي و با طراوت اند بطوريكه در نمايي از آن حتي مثنويها و حكايات و قطعات نـيـز از ايـن        
با اين حال ملتزم نشدن شاعر به رعايت و تناسب وزن يكنـواخـت در     .  باشند ويژگي به دور نمي

كـاهـد و گـاهـي            طول غزل  و گاه در ساير اشعارسرعت ارتباط زباني و ذهني خواننده را مـي 
اين تساهل گـاه    .  گسلد كه به نظر از جذبه و شور چيره شده بر  وجود شاعر ناشي شده است مي

چندان مقيد به رعايت آن نيز نبـوده  »   فاني خويي «  كند كه   در عدم رعايت قافيه نيز بروز مي
)  قافيه انديشم و دلدار من   گويدم منديش جز ديار من( اما آنچه كه اين كمبود را در وراي .  است

كند چيرگي شاعر است در آوردن رديف كه موجب استواري قافيه است و نيز كيفـيـت    جبران مي
تركيب واژگان و روح ديني حاكم بر متن شعر و مدد گرفتن از قوه سخن پروري و آوردن تشبيه، 
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 .تر و زيباتر ساخته است استعاره و صنايع بديعي و تموج آهنگ هاست كه سخن را  تازه

 شرابي هست در ميخانه عشق

 چو ره در خلوت دل يافت فاني

 چو ما را خوشتر از پيمانه عشق

 چو داري خويش را بيگانه عشق

 
 تاثير فاني از بزرگان و قله هاي ادب فارسي

هاي لفظي و معنوي و مفاهيم و اوزان و قوافي  و تتبع در قالب»  فاني خويي« سيري در شعر  
آن تاثر شاعر را از اشعار و نبوغ عارفانه شعراي بزرگي چون خاقاني شرواني، عطار نـيـشـابـوري،     
سنايي غزنوي، جلال الدين محمد بلخي، حافظ شيرازي و فخرالدين عراقي را به وضوح نشـان    

 .شود حكايت فيل و تفسير و شرح عرفاني آن كه در ديوان فاني اينگونه آغاز مي. دهد مي

 ز هندوستان يكي آورد فيلي

 چو طوطي يافت هندي را موافق

 كه چون افتد به هندستان گذارت

 پيامي اين چنين اي همدم من

 بديشان گويي آخر تا كي و چند

 شما در هند فارغبال طيار

 چونك بازرگان سفر را ساز كرد

 گفت طوطي را چه خواهي ارمغان

 اين چنين باشد وفاي دوستان

 چون ببيني كن ز حال من بيان

 و ز شما  چاره وره ارشاد خواست

تاثر فاني خويي از مولانا بخصوص غزليات شمس تبريزي بسيار است گاهي معني را گرفتـه   
و از بابي به باب ديگر برده، و گاهي لفظ معني را اخذ كرده و خود در شكل و صورت زبان خـود  

تطبيق غزليات به وضوح نكات انديشه عرفاني مشترك و سـاخـتـار        .  و شعرش جاي داده است
گيرد بر منـظـرگـاه     لفظي و معنوي و تشابه لغات و تركيبات را كه در شور و حال جذبه شكل مي

 .خاطر نشانده است
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 :فاني

 من عاشق روي توام من از كجا عقل از كجا

 مطرب بگو با چنگ وني ساقي بيار آن جام مي

 
 :مولانا

 من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقيا

 چون مست گردد پيرده رو سوي مستان ساقيا

 
 :فاني

 عيشم از وصل مدامست امشب

 
 :مولانا

 مهمان توام اي  جان زنهار مخسب امشب

 
 :فاني

 كيست آن كس كه چو من واله و حيران تو نيست

 
 :مولانا

 كيست كه او بندة راي تو نيست

 
 :فاني

 گر كسي گويد مرا غير از تو ياري هست نيست

 
 :مولانا

 گر تو پنداري به حسن تو نگاري هست نيست

 
 :فاني

 اي جان من اي جان من اي جان سرگردان من
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 :مولانا

 اي يار من اي يار من اي يار بي زنهار من

 
 :حافظ

 اگر به مذهب تو خون عاشقست مباح

 
 :فاني

 اشك و آهم بي تو اي رشك ملك

 زين چهار و پنج و شش چون بگذري

 
 :حافظ

 اي دل  ريش مرا با لب تو حق نمك

 چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد

 من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك

 
 :فاني

 اي كه در خانه تقليد مقامي داري

 
 :حافظ

 اي كه در كوي خرابات مقامي داري

دل خود را كه مالامال درد بوده است از تنهايي به در آورده و در ناز جمال آن شمع چـگـل      
 .سرانجام در چاه صبر به بوي خوش جوي موليان خاطر داده و طرحي نو در انداخته است

 اي مرغ خوش ترانه گلزار موسوي

 »بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي«

 »خواند دوش  درس مقامات معنوي مي«

 مرغان قدس از آن چمن آتشين سبل 

 »يعني بيا كه آتش موسي نمود گل«
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 »تا از درخت نكته توحيد بشنوي«

 گسترده اند فرش زمرّد به طرف جو

 »مرغان باغ قافيه سنجند و بذله گو«

 »خورد به غزلهاي پهلوي تا خواجه مي«

 بودم چو مدتي متعطش به آب امن

 »خوش وقت بوريا و گدايي و خواب امن «
  »كاين عيش نيست در خور اورنگ خسروي «

و در نهايت تجلي سيماي او حدي مراغي در ديوان فاني خويي است كه با خطاب مهر سپهر  
بند گردان ترجيع بنـد وي را در        »  ميرزا محمد حسن« كمال و عارف حق و مفخر ارباب حال 

 .نمايد لابلاي اشعار مشحون از معاني بلند عرفاني خود تضمين مي

 چيست جهان مسند سلطان عشق

 چيست فلك مظهر آيات عشق

 چون دل فاني ز جهاني در گذشت

 
  در پس اين پرده نهان بود يافت

 از غم هر سود و زيان در گذشت

 
 :مشخصات  نسخه

ورق    203گردد  نسخه اصلي ديوان ميرزا حسن زنوزي كه به نام سعيد فاضلي نامگذاري مي 
بيت شـعـر    14صحفه  را شامل است كه هر صفحه آن تقريباً  406دو برگي و در عر ف معمول 

 16/5*    22/5رنگ نسخه نيماج قهوه اي و رنگ كاغذ كاهي روغني است و انـدازه آن        .  دارد
برگ اضافه دارد كه از آن بعنوان حاشيه و ضبط  تاريخ تـولـد و      5اين نسخه .  باشد سانتيمتر مي

محمد قلي « كاتب نسخه .  دعا براي تب و همچنين ثبت طلب، بدهي و امانت استفاده شده است
بـعـون   )  الكتاب( ختم اكتاب « نويسد؛  باشد و تاريخ كتابت را در پايان ديوان چنين مي مي»  عطار

. هر كه خواند دعا طع دارم زانكه من بنده گنه كـارم  1263شهر محرم المكرم  10الملك وهاب 
ترجيع بند، يـك     3غزل و  253بيت در خط نستعليق است كه  5564تعداد ابيات نسخه فاضلي 

باشد؛ و نسـخـه دوم بـه           رباعي را شامل مي 96مثنوي، يك مخمس،  53قطعه،  19قصيده و 

 االله معرفي فاني خويي صاحب  گنج



 58 دانشنامه

ميليمتري تحت عنوان نسخه مجلس شنـاخـتـه     35با ميكروفيلم  22* 17در قطع  9303شماره 
 .شود مي

 
 نتيجه

شناخت و بررسي همه جانبه اين ديوان بعنوان يك ميراث مانـدگار در شعر معاصر ايران كـه   
با توجه به جايگاه .   يك اثر عرفاني است افق هاي  تازه اي در تحليل  شعر معاصر خواهد داشت

آمده است و با بيشتر   ، ديني و عرفاني شاعر كه در دوره خود از افراد شاخص به حساب مي علمي
توانـد   علما، ادبا، شعرا حشر و نشر داشتــه و موثــر  در حوزه ادبي  زمان خود  بـــوده است مي

شـنـاسـي،       اي را از نظر سبــك مورد  رجوع و توجه قرار گيرد و نكات تازه)  االله گنج( اين كتاب  
دوره گذر از دوره بازگشت به دوره معاصر و همچنين اصطلاحات و تركيبات و مراجع به ارمغـان  

 .بياورد
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